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علــی قمــی کــردی بــرای مــن یعنــی یــک 
لبخنــد تمام عیــار کــه در قــاب زندگــی ام جــا 
گرفتــه اســت. همیشــه و هــرگاه اســم قمــی را 
می شــنوم لبخندش در ذهنم تداعی می شود. 
لبخنــد بــر ســختی ها و مصایــب. علــی قمــی 
یعنی مایمت، خوشــرویی، اقتدار، حماســه، 
شــوریدگی، شعف، حجب، حیا، جاذبه و همه 
این خوبی ها را از پدری آموخته  که خودش در 

این میدان ها الگوست.
خاصــی  غربــت  از  کردســتان  شــهدای 
برخوردارنــد. بــرای خیلــی از آنها هنــوز کتابی 
نگاشــته نشــده اســت. بنــده در کتــاب »کــوچ 
لبخنــد«، قصــد داشــتم گوشــه ای از خاطرات 
معطــر علــی قمی را به تصویر بکشــم و از این 

رهگذر به اندازه وسع خویش غبارزدایی کنم.
وقتی در جســت و جوی علی قمی در پیشوا، 
همدان، مشــهد و شهر های دیگر بودم تحقیقاً 
بین دوســتان و خانواده شــهید این ویژگی ها از 

این سوژه الهی مشترک بود:
بعــد  معنــوی  اول  او  شــخصیت   )1
نظامــی بــود. در حقیقــت همــه ویژگی های او 

تحت الشعاع معنویتش بود.
2( ارتباطــش بــا نیرو های تیپ ویژه شــهدا 
بســیار صمیمی بود و هر گاه کســی بــا او کاری 

داشــت بایــد او را بیــن بســیجیان و رزمندگان 
پیدا می کرد.

3( ذاکــر اهــل بیــت)ع( بــود و زیبــا و زلال 
مداحی می کرد.

4( خیلــی خنــده رو و بــا نشــاط بــود و ایــن 
نشاط مؤمنانه را حفظ می کرد.

5( قبــل از انقــاب مجروح شــده بــود و در 
واقع جانباز انقاب بود.

در  داشــت.  بالایــی  اســتقامت  روحیــه   )6
نبرد های مســلحانه بــا ضد انقــاب و کومله و 

دموکرات میدان را خالی نمی کرد.
7( در تمــام عملیــات  ، شــهید کاوه نســبت 
بــه او خاطر جمع بود و مطمئن بود که شــهید 
قمی دقیقاً همان تدبیر او را در میدان نبرد به 

کار می برد.
8( در عملیات سرنوشت ساز آلواتان، یعنی 
پاکســازی جاده و جنگل های محور پیرانشهر – 
سردشت، نقش کلیدی و بسیار مؤثری داشت 
و بعد از شــهادت ناصر کاظمی و محمد علی 
گنجــی زاده، در کنــار شــهید کاوه، شــجاعت و 

رشادت فوق العاده ای از خود نشان داد.
۹( او بشــدت تحت تأثیر شخصیت و منش 
»شهید محمد بروجردی« بود و در واقع مریدِ 

ایشان بود.

10( بصیــر بــود و در پیــروی از فرامیــن امام 
خمینی)ره( سر از پا نمی شناخت.

قمی در قاف
علــی قمی کــردی 23 فروردیــن ماه 133۹ 
هـ. ش در شــهر قم متولد شــد. در ســن هفت 
سالگی راهی مدرسه می شود و تا سوم ابتدایی 
را در قــم ســپری می کنــد. از آنجــا کــه پــدرش 
روحانــی بــود، عده ای از مردم پیشــوا از شــیخ 
عبــاس قمی کردی درخواســت می کنند که به 
پیشــوا بیاید. شــیخ عبــاس دعوت مــردم این 
دیــار را لبیک می گویــد و با خانــواده اش راهی 

پیشوا می شوند.
علــی از کاس چهــارم ابتدایــی بــه بعــد را 
وارد   1351 ســال  در  او  می گذرانــد.  پیشــوا  در 
مقطــع راهنمایــی می شــود و ایــن دوره را بــا 
موفقیــت به پایان می رســاند. پــس از دریافت 
بــه   1354 ســال  در  راهنمایــی  ســوم  مــدرک 
مغــازه  در  می خواهــد  کــه  می گویــد  پــدرش 
بــه  مشــغول  دوســت  فضلــی  حســین  حــاج 
 کار شــود پــدرش هــم بــا خواســته او موافقــت 

می کند.
حضــور علی در بازار تهران باعث می شــود 
روحیه انقابی اش روزبه روز شــعله ور تر شــود. 
او در ســال های نزدیــک بــه انقــاب به پخش 

قمی در قاف
اعامیــه و نوار هــای امــام خمینــی)ره( همت 

می کند.
قمی بار ها هنگام پخش اعامیه در ســطح 
قــرار  ســاواک  عوامــل  تعقیــب  تحــت  شــهر 
می گیــرد. در تظاهــرات و راهپیمایی ها حضور 
فعالــی داشــت. تــا اینکــه شــب هفدهــم مــاه 
مبــارک رمضان ســال 1357 هنگام تظاهرات 
در مقابــل مســجد لــرزاده بــه دلیــل اصابــت 
گلوله هــای عوامــل ســاواک مجروح می شــود 
و همــان شــب فــردی فــوراً او را به منــزل خود 
منتقــل  بیمارســتان  بــه  را  او  بعــد  و  می بــرد 

می کند.
علــی در روزهــای پیــروزی انقــاب، دوران 
نقاهت را در بیمارســتان سپری می کند و پس 
از بهبــودی بــه بــازار بر می گــردد. اوایــل ســال 
1358 به دنبال تشکیل سپاه پاسداران انقاب 
اســامی، به عضویت رسمی ســپاه در می آید. 
برای طی دوره آموزش نظامی به پادگان امام 
حســین)ع( تهران اعزام می شود و با موفقیت 
کامــل دوره را بــه پایــان می بــرد و بــا شــوق و 
شــوری وصف ناشدنی برای آموزش نیرو ها به 

غرب کشور اعزام می شود.
قمــی در ابتدا مدتــی به کرمانشــاه می رود. 
کاوه،  چــون  دلاورانــی  همــراه  بــه  آنجــا  در 
آموزشــی  پــادگان  در  گنجــی زاده  و  کاظمــی 
شــهید منتظــری به عنــوان مربی آموزشــی به 
آموزش رزمنده ها می پردازد و پس از مدتی به 
همراه همین حماسه ســازان، راهی کردســتان 
خدمــت مشــغول  ویــژه  تیــپ  در  و   می شــود 

 می شود.
و  شــخصیت  شــیفته  کردســتان  در  قمــی 
منــش شــهید محمــد بروجــردی می شــود. او 
بیش از هشتاد عملیات در محور های مختلف 
آزادســازی  در  می دهــد.  انجــام  کردســتان 
انقــاب،  از دســت ضــد  جنگل هــای آلواتــان 
حماســه می آفرینــد و بــه افتخــار ایــن پیروزی 
فرماندهــان  از  تعــدادی  همــراه  شــکوهمند، 
شــرفیاب  امــام)ره(  محضــر  بــه  رزمنده هــا  و 

می شوند.
در آزادســازی محور پیرانشــهر – سردشــت 
و همچنین آزادســازی ســد بــوکان اقتدار قمی 
به چشــم می آیــد و به دلیــل ایــن دلاوری ها و 
رشــادت ها بــه عنــوان »قائــم مقام تیــپ ویژه 

شهدا« انتخاب می شود.
در  حضــور  ماه هــا  از  پــس  کــردی  قمــی 
دختــری  بــا   1362 مــاه  اســفند  در  کردســتان 
پاکدامــن ازدواج می کنــد و خطبه عقدشــان را 

امام)ره( جاری می کنند.
علی قمی کردی پس از انجام موفقیت آمیز 
عملیــات قائــم در روز 12 تیــر 1363 بــا خبــر 
می شــود کــه ضــد انقــاب بــه محــور نقــده – 
مهابــاد حملــه و چند پاســگاه را تصــرف کرده 
اســت. بافاصله با هفتاد تن از نیرو های خبره 
خود به ســه راهی نقده اعزام می شود و با ضد 
انقاب درگیر می شــود و به شــهادت می رسد. 
پیکــر او را طبــق وصیــت خــودش در بهشــت 
زهــرا)س( دفــن می کنند. چند خاطــره از این 
شهید عزیز را که توسط خانواده و همرزمان او 

روایت شده است می خوانیم؛

علی قمی کردی، از شهدای هشت سال دفاع مقدس است و بیشترین حضورش در جبهه در منطقه عملیاتی غرب کشور بوده است؛ حسین قرایی، 
نویسنده کتاب »کوچ لبخند« در مورد او گفتنی هایی دارد که در پی می آید؛

گفتنی های نویسنده کتاب»کوچ لبخند«


